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  چکیده

نهـضت آزادیـبخش قـرن چهـاردهم        تـرین     دولت سربداران که از آن به عنـوان برجـسته         

ل در منطقـه    مجموعه شیعی مذهب بودند که مدت پنجاه سا       ،  شود  می میلادي در خاورمیانه یاد   

این حرکت در واقع طغیان خشم فروخورده مردمی بود کـه بـه دنبـال               . خراسان حکومت کردند  

توانستند با اسـتفاده از خـلاء قـدرت بـه         ،  هجوم هولناك چنگیز خان وحاکمیت مغولان بر ایران       

یکـی از مـوارد   . حکومتی مستقل وایرانی ایجاد نماینـد   ،  وجود آمده پس از مرگ ابوسعید ایلخان      

داخلـی اسـت کـه در میـان        هـاي     سلـسله قتـل   ،  موثردر تضعیف و اضـمحلال دولـت سـربداران        

در هیچ  ،  که شاید به جرأت بتوان مدعی شد      اي    گونه  به. زمامداران این حکومت اتفاق افتاده است     

ایـن حجـم وسـیع     ،  تـشکیل گردیـده   کـه ازابتـداي ورورد اسـلام در ایـران           هـایی     یک از دولـت   

از مجموع دوازده امیري که بر سریر حکومـت سـربداران تکیـه         .  است کشی وجود نداشته   خویش

 در تـوان  مـی  علـت اصـلی ایـن امـر را    . هشت تن از آنان قربانی اختلافـات داخلـی شـدند        ،  زدند

متاسفانه ایـن اختلافـات     . دولت آنها به دو گروه سربداران وشیخیان جست وجو کرد         بندي    جناح

ین دولت بـیش از نـیم قـرن دوام نیـاورد و سـرانجام بـا            داخلی سربداران موجب گردید تا عمر ا      

در این پژوهش سعی گردیـده  .  کامل برچیده شودطور بهحمله تیمور گورکانی بساط این سلسله    

نقش آن در تضعیف ایـن دولـت مـورد    ، داخلی در میان امراي سربدارهاي   است تا با بررسی قتل    

 .بگیرد کنکاش قرار

                                                           
 دانشگاه حکیم سبزواري. 1

 دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  مقدمه .1

 .ایم  بر سر قدرت بوده   همواره شاهد نبرد  ،  مختلفهاي    وسلسلهها    در مطالعه تاریخ حکومت   

، کـشی   گرفـت و پـدر      می رفت که نزدیکان درجه اول را نیز در بر          می گاه این مسئله تا آنجا پیش     

سربداران نیـز   . شد  می اري راهی در جهت رسیدن به سریرسلطنت وشهری       کشی   و برادر  کشی  پسر

شـکل گرفتـه    .. دینمـداري و    ،  فتـوت ،  اخلاقی شیعه نظیر آزادگی   هاي    علیرغم آنکه برپایه آمیزه   

گردید که از ابتـدا  هایی  کشی خویشمتاسفانه به دلیل وجود اختلافات مزمن داخلی دچار   ،  بودند

 در  تـوان   مـی را  هـا     ن قتـل  علـت ای ـ  ترین    اصلی. تا انتهاي این دولت با آن دست به گریبان بودند         

آوردن  جدال دو گروه یا جناح قدرت طلب داخلی دانست که هرکـدام ازآنهـا درصـدد روي کـار                  

بـا کمـی مطالعـه در       . راس هرم حکومتی و کنارزدن جناح رقیب بودنـد         اشخاص مد نظرخود در   

بـین   به جـرات اظهـار داشـت در   توان  می احوال این دولت و با کمک گرفتن از محاسبات ریاضی         

انـد،   اسلام و چه در دوران اسلامی براین سرزمین حکمرانـی کـرده            که چه بیش از   هایی    حکومت

 جداي از هشت امیـر سـربدار کـه در         .  را در میان سربداران شاهد هستیم      کشی  خویشبیشترین  

کشته شدن رهبـران مـذهبی ایـن دولـت نظیـر شـیخ         ،  جریان اختلافات داخلی به قتل رسیدند     

سربدران به شـمار    هاي    کشی  خویش درجمله   توان  می ش عزیز مجدي را نیز    حسن جوري و دروی   

 تفاوت نگرش هریک ازحاکمان سربدار به مسئله حکومت را نیز         ،  البته در کنار جدال قدرت    . آورد

 نگرشـی کـه گـاه بـه دفـع سـلطه مغـولان             ،  توان عنوان عامل تشدید این اختلافات دانـست        می

ا به عنوان یکی از حکام نیمه مستقل منطقه خراسان تثبیت           خواست خود ر    می اندیشید و گاه   می

  . داد  میزمانی شعار حکومت مستقل شیعی با تکیه برمسئله مهدویت را سر و، کند

  

  امیر عبدالرزاق  .2

نخستین قربانی اختلافات درونی سربداران موسـس ایـن حکومـت یعنـی امیرعبـدالرزاق         

 737 شـعبان سـال   12عبـد الـرزاق را در تـاریخ        ن  الـدی   جماعت سربداران امـین   . باشتینی است 

قیـام خـود را بـشکل      ،  بسردارى خود اختیار نمودند و ابتدا چون عدد و قدرت ایشان زیـاد نبـود              

شروع کردند و از ایـن راه امـوال و     ،  دستبرد بقوافل و اموال کسانى که بظلم و جور معروف بودند          

به وردند و اتباع عبد الرزاق و شوکت و قدرت او           اسبابى که براى حرکات بزرگتر لازم بود فراهم آ        

محمد وزیر خراسان غلبه کـرده او را کـشت و در   الدین    زیاد شد تا آنجا که بر خواجه علاء        تدریج
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 ،اقبـال آشـتیانی  ( . شهر سبزوار را تحت اسـتیلاى خـود درآورده علـم اسـتقلال برافراشـت        738

یان شهرستانی بود و نسبش از جانـب پـدر بـه    عبدالرزاق از یک خانواده قدیمی اع   ) 469،  1384

 حضرت حسین امام سوم شیعیان و از طرف مادر به یحیی برمکی وزیـر ایرانـی هـارون الرشـید                    

 این امر را ترفندي از جانب وي براي مقبولیت          توان  می اما) 46،  1351،  پطروشفسکی. (رسید می

د جنبهء  توان  می   اسامی  انتخاب این  روشن است که      خوبیبه  ،  عام و جذب هواداران بیشتر دانست     

، ریـیس الـسادات    ( . خـانواده را مـسلّم سـازد        نمادین داشته باشد تا ایرانی و شیعی بـودن ایـن          

اصلی تشیع در ایـران و در عـین حـال از مراکـز             هاي    چراکه سبزوار یکی از کانون    ) 144،  1371

  )36، 1351، پطروشفسکی. (سنتهاي وطن پرستی در کشور بود

علاوه بـر   . الرزاق پس ازتسخیر سبزوار خطبه به نام خود خواند واعلام استقلال نمود            عبد

جاجرم وبیارجمند رانیزتحـت تـصرف خـود در         ،  اسفراین،  جوین،  سلطان میدان ،  رادکان،  سبزوار

اما حکومت وي دیري نپایید ودر جریان یک مشاجره به دسـت بـرادر       ) 140،  1363،  آژند( .آورد

 مــسعود صــحه       عــمل    بـر   تمام منـابع تـاریخی    . مسعود به قتل رسید   لدین  ا  خویش امیر وجیه  

نویسند کـه عـبد الـرّزاق   تراشند و می  می  شرافتمندانه  اي   انگیزه  گذارند و براي این برادرکشی      می

  بـود   آمـده   سربداران  و به اسارت اي زیبا بود  وزیر را که بیوه هندويالدین  بر آن بود تا دختر علاء 

  ) 147، 1371، رییس السادات( .به زور بـه زنـی بـگیرد

 حبیـب الـسیر  ) 82/1، 1380، حـافظ ابـرو  (اکثر قریب به اتفاق منابع نظیر زبده التواریخ   

تـاریخ کـشته شـدن      ) 4485،  1384،  تقوي و قزوینی  (تاریخ الفی    و )358/3،  1380،  خواندمیر(

  .اند ذکر کردهق .  هـ 738ماه ذي الحجه سال 12وي را 

اما در وراي اقدام مسعود دراین برادرکشی به غیراز عمل ناجوانمردانه عبدالرزاق و اهانـت           

رچـه محـتملا عبـدالرزاق بـر اثـر          گ.  نکات مهم دیگري را نیز مـد نظـر داشـت           توان  می به برادر 

طلبی و نامجویی در راس سربداران قرار گرفت ولی اعیان خراسان وي را سـردار روسـتاییان                  جاه

امـوال ایـشان را بـه غـارت بـرده و      ، را کـشته هـا    روستاییانی که فئـودال   . شمردند  می کننده مقیا

مسعود بر خلاف برادر نـشان داده       الدین    این درحالی بود که وجیه    . کردند  می قصورشان را تصرف  

اولیـه  هـاي     پیـروزي  )53،  1351،  پطروشفـسکی . (بود که هواخواه روش ملایم ومعتدل تر است       

، بـه غیـر از تـوان نظـامی         و میران محلی خراسان را نسبت به آنها حساس کرده بـود          سربداران ا 

طریـق آن دفـع      را از  دیپلماسی داشتند تا دشـمنان خـود       سربداران احتیاج به اسلحه سیاسی و     
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 مسعود کـه مثـل بـرادرش خـود را       . دیپلمات نبود  و لیکن عبدالرزاق یک نفر سیاستمدار     و کنند

 نـسبت بـه عبـدالرزاق کـه سیاسـت متنـاوب شکـست و              ن نسپرده بود  کورکورانه به دست طغیا   

او . توانـست سیاسـت گـسترده امکـان پـذیري را درپـیش گیـرد             ،  پیش گرفته بود   در پیروزي را 

با توجه به هدف    ،  دریافته بود که با وجود عبدالرزاق کنارآمدن با این مخالفین امکان پذیر نیست            

  دریافت چرا بـرادرش را     توان  می هاي خراسان  با قدرت آمیز   گشایش سیاست مسالمت   مورد او در 

نه به خاطرتوهینی بودکه نسبت به اوشده بلکه به خاطر این بود که مـانع اصـلی      . به قتل رسانید  

با توجه به نظرات ذکرشـده  ) 125، 1361، اسمیت( .را براي برقراري دوباره روابط از میان بردارد      

ودتایی دانست که شاید از ابتداي برقراري سربداران قـصد        این عمل مسعود رامی توان به مثابه ک       

. محمد راه را براي اجراي آن هموارنمود     الدین    اجراي آن را داشت و پیشامد مربوط به دختر علاء         

قتل عبدالرزاق به غیر ازموارد ذکرشده تاثیر منفی دیگري نیز در دولت سربداران بر جاي نهـاد و   

  .  بین سردمداران این حکومت بود درکشی خویشآن شکسته شدن قبح 

  

  :تیمور اي  محمد .3

. تیمورسومین امیر این دولـت بـود      اي     دربین سربداران محمد   کشی  خویشدومین قربانی   

مسعود و امیـر عبـد الـرزاق بـود و او را امیـر      الدین    محمد آیتیمور یکى از نوکران پدر امیر وجیه       

، همینکه خبـر قتـل امیـر مـسعود رسـید        . ه بود مسعود از جانب خود به نیابت در سبزوار گذاشت        

، اقبـال آشـتیانی   .(محمد آیتیمور بجاى او نشست و قریب دو سـال بـه اسـتقلال امـارت میکـرد                 

شیخیان باوي مبارزه آغاز کردنـد      ،  محمد نماینده جناح میانه رو بود     اي    از آنجا که  ) 472،  1384

سـردمدار  ) 69، 1351، پطروشفسکی.(متهمش کردند که درویشان پیش او قدر وقیمتی ندارند    و

علی بودکـه از جملـه نجبـا سـربداران بـه            الدین    خواجه شمس ،  تیموراي    تحرکات شیخیان علیه  

در نظـر وي وهمفکـرانش امـارت شخـصی کـه سـابق بـراین غـلام بـوده باعـث                      . رفت  می شمار

سـی  و برگـشت سیا    تیمور با ترکیب مقاومـت نظـامی      اي    هرچند که . سرشکستگی آنان شده بود   

مـع الوصـف درمقابـل دشـمنان        ،  توانسته بود دشمنان خارجی سربداران راسرجاي خود بنـشاند        

  )151، 1361، اسمیت.(علی دروضعیت بسیار ضعیفی قرار داشتالدین  داخلی و بویژه شمس

متوجـه قلـع نهـال      ،  على که بصفت اصالت و جلالت اتـصاف داشـت         الدین    خواجه شمس 

ناگـاه  ،  و مریدان شیخ حسن جورى را با خود متفق سـاخته حیات او گشت و جمعى از درویشان 
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گفت عجب حالتى است که درویـشان       . تیمور درآمد و او را مخاطب گردانید       اي  مجلس محمد ه  ب

با وجود آنکه مهم تو و خواجه تو بـیمن تقویـت ایـن فرقـه       ،  را پیش تو اصلا قدر و قیمت نمانده       

نمـائى و موافـق      ل و اوباش را برایـشان تقـدیم مـى         پیوسته اراذ ،  واجب التعظیم تمشیت پذیرفته   

تیمـور متحیـر مانـده و       اي    محمـد . على نیز امثال این سخنان بر زبان آورده       الدین    خواجه شمس 

آغاز ملایمت کرده گفت من تـا غایـت هـیچ           ،  چون سلاحى با خود نداشت و کسى پیش او نبود         

آن چـه   ،  ام اهتمـام بتقـدیم رسـانیده     درویشى را نرنجانیدم و در ضبط این مملکت لوازم سعى و            

حالا صلاح باشد آنچنان میکنم ایشان گفتند برخیز و بـاین خانـه دراى کـه مـا حکومـت تـو را                       

  )363/3، 1380، خواندمیر( .خواهیم نمی

علی الدین    العاده شیخیان ودرراس آنها شمس     فوق  بیانگر قدرت نفوذ   توان  می این گفتگورا 

تیمـور و حتـی     اي    حکومـت ،  علـی الـدین     تـا آنجـا کـه شـمس        ،را درحکومت سربداران دانـست    

  .داند  میمسعود را نتیجه همکاري این فرقه با آنهاالدین  وجیه

محمد پیروان خود را گرد آورد به درویشان گفـت          اي    علی ازبیم آنکه  الدین    خواجه شمس 

ربدار بـه نـام   نویسنده ذیل محمود شبانکاره نیز به یکی از سران س ـ       . تا از پی وي رفته بکشندش     

، پطروشفـسکی . (محمد را به قتل رساند    اي    ،  برد که به اتفاق درویشان      می مولانا حسن آهی اسم   

علی باز کـرد ولـیکن شـرایط        الدین    تیمور راه را براي به قدرت رسید شمس       اي    قتل) 70،  1351

ت علـی بتوانـد قـدرت را بـه دس ـ    الدین  سیاسی و نظامی و اجتماعی هنوز طوري نبود که شمس  

لذا به اشاره وي سربداران شخصی با نام کلو اسفندیاررا به شـهریاري             ) 161،  1363،  آژند( .گیرد

  . برگزیدند

  

  کلو اسفندیار. 4

وران رئـیس و     هردسـته از پیـشه    ،  آیـد  طورى که از فحواى کتب تاریخى آن عـصر برمـى          

علـى  الـدین     شـمس ) 338/2،  1382،  راونـدي (.نامیدنـد  مـى » گلو«پیشکسوتى داشتند که او را      

اما بواسطه آنکه مردم قتل محمد آتیمور را حمل بـر غـرض             ،  هرچند که ضمنا طالب ریاست بود     

. نـشینى را بـر سـلطنت ربـع مـسکون برابـر نمیکـنم        گفت من درویشى و گوشه،  دنیوى ننمایند 

هر تیمور در ش  اي    کلو اسفندیار بعد از قتل    .مناسب آن که کلو اسفندیار را بحکومت اختیار نمایند        

بنابر آن چـون بـر مـسند    . سبزوار شهریار شد و او نه اصلى داشت و نه نسب و نه فضل و نه ادب  
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کرد و شیوه ظلـم   جهتى مردم را سیاست مى ریاست نشست طریقه ناستوده تکبر پیش گرفته بى       

در تمـامی منـابع تـاریخی سـربداران ازکلـو      )363/3، 1380، خواند میـر  .(آورد و تعدى بجاى مى   

پس از یک سـال      .اند  به بدي یاد شده و به نوع سیاست او دراداره حکومت خرده گرفته             اسفندیار

. ي به دست لشگر سربدار یا به دیگر سخن توسط جناح هوادارن جناح میانه رو کشته شـد                 اند  و

 کردنـد کـه مـردم فرومایـه را میـدان داده و حقـوق و انعـام لـشگریان را                مـی  اینان وي را متهم   

دانندکـه    مـی علـی الـدین   ن قتل در نتیجه تحریکات پنهانی پنهانی خواجه شـمس   ای. پردازد نمی

، 1351،  پطروشفـسکی . (کرده اسـت    می خواهان زمامداري بوده ولی به ظاهر این قتل را تخطئه         

مولف تاریخ الفی قتل کلـو اسـفندیار را نتیجـه پـشیمانی جماعـت جوریـه دانـسته و آنهـا                     ) 72

تیمـور   آن روز که محمـد آى     «کلو اسفندیار به آنها     چند که پاسخ    هر. داند  می رامسئول این عمل  

مستقیم به عمق اختلافـات     اي    اشاره» .من دانستم که در شما مروت و وفا نیست        ،  را قصد کردید  

 نیـز    آنهـا . علـی درقتـل وي دارد     الدین    موجود دردولت سربداران والبته نقش بارز خواجه شمس       

است که از خانه بیـرون رودامـا محمـد حـسن شمـشیرى و               کلو خو ،  زبان به دشنام وي گشودند    

  )4538، 1384، تقوي وقزوینی.(چماقى بر وى زده او را هلاك کردندالدین  فخر

  

  علی الدین  خواجه شمس. 5

امیرسربداردردوران میـانی ایـن حکومـت    ترین   متنفذ توان  می علی را الدین    خواجه شمس 

بـه عنـوان یکـی ازاعـضاي کلیـدي      ، نبـرد زاوه وي بعد از شهادت شیخ حسن جوري در   . دانست

رفـت و نقـش انکارناپـذیري در انتخـاب کلـو اسـفندیار و                 مـی  جماعت دراویش شیخیه به شمار    

 وي را پـس از    تـوان   مـی  کـه اي    گونه  به .نصراالله برادر امیر مسعود به سردمداري سربداران داشت       

اجه که از مـردم قریـه چـشم بـود           این خو . قتل امیر مسعود رئیس واقعى سربداران به شمارآورد       

بـا  ،  بفراست و دانائى و کفایت اشتهار داشـت و او بـار دیگـر اسـباب رونـق کـار سـربداران شـد                       

 .طغاتیمور خان صلح کرد و ولایاتى را که امیر مسعود از او گرفته بود بطغاتیمور مـسترد داشـت                  

بـین خـود و     . ید کـرد  روش خلفاى راشدین را تجد    ،  وى کمابیش ) 473،  1384،  اقبال آشتیانی (

کرد و همه مردم بـدون       ها با یکى دو تن از یاران حرکت مى         در کوچه ،  اى ایجاد نکرد   مردم فاصله 

، کـرد  شویان گفتگو و معاشرت مـى      با همه طبقات حتى با مرده     ،  واسطه به وى دسترسى داشتند    

، فحشاء و شرابخوارى و استعمال مـواد مخـدره را منـع نمـود             ،  تجمل و تشریفات را محکوم کرد     
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کرد تا جـایى     در عین آزادمنشى متخلفین را به سختى سیاست مى        . وضع خزانه را بهبود بخشید    

 :که

نامه  وصیت،  اى بود که هرکس را از ارباب و لشکرى که طلب کردى            گونه  بهسیاست او   ... «

منهیان و جاسوسان به هر   ،  سن اداره منطقه نفوذ خود    وى براى ح  » .نوشتندى آنگاه نزد او رفتند    

با تمام کوششى که او در      . فرستاد تا جریان امور را از کلى و جزئى به اطلاع او برسانند             ولایت مى 

باز اعمال او مـورد موافقـت کامـل جنـاح افراطـى             ،  دوران پنجساله زمامدارى خود به عمل آورد      

علی به جناح   الدین     زیرا با توجه به اینکه خواجه شمس       )338/2،  1382،  راوندي.(نبود سربداران

، پطروشفـسکی . (ولی به روي هم مشی سیاسی وي روشن نبوده است         . تندرو سربدار گرویده بود   

1351 ،73 (  

قربانی شدت    اظهار داشت وي   توان  می علیالدین    باتوجه به شیوه حکومت خواجه شمس     

و سران سربدار ازسـخت  ) 161، 1361، اسمیت(.عمل خود در زمینه تقویت اخلاقیات شده است     

 متفـق قتـل وي را بـه    طور  بهمنابع  )177،  1363،  آژند.(گیریهاي بیش ازحد او متنفر شده بودند      

، او مسئول تمغاي سبزواربه شمار میرفت     . دهند  می یکی از نوکران وي به نام حیدر قصاب نسبت        

غى بروى باقى شـده و خواجـه محـصلان    در اواخر ایام حیات خواجه محاسبه حیدر را نوشته مبل      

وخته بود از او بستاندند و چون حیدر را چیزى در دسـت نمانـد و                اند  تعیین کرده تا هرچه حیدر    

تشدد محصلان کم نشد روزى فرصـت یافتـه شـمه از عجـز و اضـطرار خـویش بعـرض خواجـه            

 زن خـود را  در جـواب گفـت   ،  دهنده بود  على مردى فحاش و دشنام    الدین    خواجه شمس . رسانید

در خرابات نشان و از آن ممروجه دیوان بهم رسان حیدر از شنیدن ایـن سـخن اشـک از دیـده                      

على را با خود مخمر گردانید و از این باب شمه با خواجـه              الدین    روان ساخته قتل خواجه شمس    

یحیى کراوى ظاهر ساخته رخصت یافت و نماز شام بقلعه بالا رفته در وقتى کـه خواجـه یحیـى               

على بود زبان دادخواهى برگشاد و گفت ایخواجه بحال من ترحم           الدین    ر مجلس خواجه شمس   د

. علـى زد کـه از پـشتش بیـرون آمـد           الدین    نماى و پیش دویده خنجرى بر سینه خواجه شمس        

زنـد خواجـه یحیـى آواز بـرآورد کـه پهلـوان              حسن دامغانى قصد کرد که حیدر قصاب را زخمى        

. امـر بنـا بـر استـصوات شماسـت          ایخواجه ندانـستم کـه ایـن         حسن دست نگاهدار حسن گفت    

کـه عمـل حیـدر قـصاب در لفافـه علـت             این امر نشانگر این اسـت       ) 363/3،  1380،  میرخواند(

خصوصی ولی به احتمال قوي وي آلت فعل لشگریان یا به دیگر سخن جناح اعتـدال سـربداران                  
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ی توان کنار زدن رقیب قدرتمندي هـم        قصد آنها را از این کارم     ) 77،  1351،  پطروشفسکی. (بود

  .علی و برگرداندن حکومت به دودمان مسعود دانستالدین  چون خواجه شمس

  

  یحیی کرابی. 6

مسعود الدین    یحیی کرابی از روستاي کراب ازتوابع بیهق و یکی از نوکران و مقربان وجیه             

 انده جناح میانـه رو شـمرده    بود بنابراین وي از نمایندگان اعیان سربدار و بزرگ زاده و دست نش            

مهمترین رویداد طول دوران حکومـت یحیـی ازبـین بـردن            )77،  1351،  پطروشفسکی( .شد می

سربداران که از ابتدا در صـدد رهـا سـاختن       در این زمان    . بقایاي حکومت ایلخانیان در ایران بود     

خـان آخـرین امیـر    طغـاتیمور  ، کشور از قید تسلط مغولان و خوانین محلی وابسته به آنها بودند    

  . دار مغول را در سراپرده خویش به خاك و خون کشیدند داعیه

درون حکومتی  هاي    کشی  خویشاما یحیی کرابی نیز هم چون بیشتر امراي سربدارقربانی          

چون مدت چهار سال و هشت ماه از حکومت خواجه یحیى بگذشت و مملکتش معمور و             . گردید

فرصت نگاهداشـته  الدین  برادر زنش علاء) 759(بعمائه آبادان گشت در سنه ست و خمسین و س   

در وقتى که خواجه سواره بدهلیز سراى خود درآمد برجست و بر پس اسب او نشـست و خنجـر            

بر پهلویش فرو برده خواجه هم در آن گرمى دست پس برده او را بگرفت و هردو راکب از مرکب            

 .ال قاتـل و مقتـول از عـالم انتقـال کردنـد            افتاده خواجه یحیى قاتل خود را زخمى زد و فى الح          

  معهـذا ایـن چنـین      انـد   ارائه نـداده  اي    براي قتل او هیچ گونه انگیزه     ) 363/3،  1380،  خواندمیر(

علـی و یحیـی کرابـی    الـدین   نمایدکه پیروان مسعود که درزمان حکومت سخت کوش شمس   می

، اسـمیت ( . مقتـنم شـمردند    ساکت شده بودند این زمان رابراي بازگشت به اوضاع زمان مـسعود           

یک نکته مسلم است که در میان بزرگان و اعیـانم سـربدار و بالنتیجـه در صـفوف                   )171،  1361

مـسعود  الـدین     جناح میانه رو آن عده کثیري میل داشتند که حکومت به دسـت اخـلاف وجیـه                

خواجه رساندکه این دسیسه زیرسر       می وقایع بعدي سربداران  ) 86،  1351،  پطروشفسکی. (بیفتد

چرا کـه همـین افـراد بعـدا در ایـام            . نصراالله اتابک امیر لطف االله و نیز حسن دامغانی بوده است          

  )185، 1363، آژند.(حکومت حیدر قصاب در قلعه اسفراین ماوا گزیده و علیه او وارد عمل شدند

  



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیجموعه مقالاتم«نامه پارسایی و آزادگی   702 

  حیدرقصاب. 7

 ـ،   اگرچه پس ازقتل یحیی کرابی حکومت به دست ظهیرالدین کرابی افتـاد            ی درواقـع   ول

ظهیرالـدین راپـس ازچهـل    ، سرانجام حیـدر . تصمیم گیرنده اصلی در دولت وي حیدرقصاب بود  

پهلوان حیدر قـصاب چـشمى قاتـل    . روز حکومت برکنار کرده و خود به جاي او بر تخت نشست           

ماه حکومت داشـت و      سال و یک   على و سپهسالار اردوى خواجه یحیى یک      الدین    خواجه شمس 

ایـن  ) 474،  1384،  اقبال آشتیانی ( . را در عهده پهلوان حسن دامغانى گذاشت       سپهسالارى خود 

کــاررامی تــوان بزرگتــرین اشــنباه وي دانــست چــرا کــه حــسن دامغــانی از نزدیکــان خواجــه  

حیـدر  . علی بود و به هنگام قتل وي توسط حیـدر قـصد کـشتن وي را کـرده بـود                   الدین    شمس

و عـلاوه بـرآن بزرگتـرین مـشکل وي دردوران           قصاب دربین سربداران عـزت چنـدانی نداشـت          

طرفـداران جنـاح میانـه رو       . حکومتش رقیب قدرتمند وصاحب نفوذي چون امیر لطـف االله بـود           

 مسعود واگذارگردد و در مقابـل نیـز       الدین    سربدار بیشتر مایل بودند که حکومت به اخلاف وجیه        

 دسـت حیـدر عمـلا دسـت از        علـی بـه     الدین    جناح تندرو سربداران به دلیل قتل خواجه شمس       

خواجـه نـصراالله اتابـک امیرلطـف االله پــسر     ، در زمـان حیدرقــصاب . حمایـت او برداشـته بودنـد   

حیـدر نیـز وي را در قلعـه    . مسعود در اسفراین بر ضد حیـدر دسـت بـه شـورش زد        الدین    وجیه

صراالله قـرار   اما در این زمان ودرحالیکه حیدر درآستانه پیروزي بر ن         . اسفراین به محاصره در آورد    

قتلوق بوغا غلام ترك خویش را اغوا کرد تـا حیـدر قـصاب را بـه     ، پهلوان حسن دامغانی   ،  داشت

حسن دامغانی باقتل حیدر قصاب با یـک تیـر دونـشان    ) 84، 1351، پطروشفسکی. (قتل برساند 

 علی را بگیـرد و هـم اینکـه قـدرت را بـه خـانواده               الدین    حیدر را کشت تا انتقام قتل شمس      : زد

  )188، 1363، آژند.(مسعود برگرداند

  

  االله  امیرلطف. 8

با توافق صورت گرفته میـان پهلـوان حـسن دامغـانی و نـصراالله      ، پس ازقتل حیدر قصاب   

. امیر لطف االله پسر امیر مسعود بـه زمامـداري سـربداران انتخـاب شـد               ،  مسعودالدین    برادروجیه

الـدین   ریه گردید چه او فرزند امیر وجیـه جلوس خواجه لطف اللّه اسباب مسرت طرفداران سربدا    

هـا کردنـد و نثارهـا        بهمین مناسبت در جلـوس او شـادي       ،  مسعود مشهورترین امراى ایشان بود    

چنانکـه پـس   . دادند لیکن پهلوان حسن دامغانى نفوذ کلى داشت و بر خواجه خود تحکم میکرد        
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گیـران    حـسن بـر سـر کـشتى    از گذشتن یکسال و سه ماه چون بین خواجه لطف اللّه و پهلـوان      

سبزوار و تعصبى که هریک نسبت بیک دسته اظهار میکردند اختلاف شد پهلوان حسن خواجـه                

، اقبال آشـتیانی . ( بقتلش رساند762دژ دستجردان محبوس کرد و در آخر رجب  لطف اللّه را در   

 به خانـدان    با سقوط لطف االله امکان استقرار سلطنت در میان سربداران که متکی           ) 475،  1384

  )174، 1361، اسمیت.(ازمیان رفت، مسعود باشند

  

  پهلوان حسن دامغانی .9

ایـن فرقـه    هاي    کشی  خویشپهلوان حسن دامغانی آخرین امیر سربداري است که قربانی          

. وي در طول دوران سربداران همواره در میان نفرات رده بالاي حکـومتی حـضور داشـت       . گردید

علی وي ازملازمان حکومـت وي بـود ودر زمـان حیـدر قـصاب بـه        الدین    زمان خواجه شمس   در

اما قدرت اصلی وي درزمان امیرلطف االله بود که عنـوان اتابـک امیـر را     . سپهسالاري لشگر رسید  

سرانجام نیز با کنار زدن لطـف االله و قتـل وي            . داشت و در واقع عملا حکومت در دست وي بود         

  . به عنوان شهریاري سربداران رسیدرسماً

. بـود ق  .  هـ   762مهمترین چالش حکومتی درزمان وي شورش دراویش شیخیه درسال          

هواخواهان طریقت حسن جوري یعنی پیروان جناح افراطـی سـربدار بـه مخالفـت               در این زمان    

پهلوان حسن دامغانی پرداختند و رهبر آنها درویش جدي وبا حـرارت بـه نـام عزیـز مجـدي بـا         

. شـد کـه وي یکـی از شـاگردان حـسن جـوري بـود         مـی حـسوب پیرو این طریقـت م    ترین    نفوذ

درویش عزیز درمشهد دست به شورش زد و قلعه طـوس راتـسخیر             ) 86،  1351،  پطروشفسکی(

در ،  قلعهرابه محاصره درآورد و پس ازغلبه ازکـشتن وي صـرف نظـر نمـوده               پهلوان حسن . نمود

  .رداما وي را به اصفهان تبعید ک، ظاهربه وي هدایایی اهدا نمود

 ولـی کـه       امیر  پهلوان حسن دامغانی در اواخر حکومت خویش بـا شـشهزار سـوار بجنگ          

 . کـرد  نـشینی   پس از طغا تیمور در استرآباد بحکومت رسیده بود رفتولی شکست خـورد و عقـب               

 آن احـوال خـواجه عـلی موید سبزواري نیز در دامغـان قیـام نمـود و امیرنـصراله عامـل                     مقارن

 خـویش را جهـت آوردن     کسان  محمود رضا یکی از کرد و ضمناً     بـیرون   آنـجا  ا از پهلوان حسن ر  

 بـودن سـبزوار را      خواجـه علـى خـالى     ) 115،  1348،  پرویـز ( .اصفهان فرستاد ه   عزیز ب  -درویش

مغتنم دانسته باهمکاري درویش عزیز آن شهر را تصرفکرد و خواجه یوسف سمنانى را کـه وزیـر    

 خواجه علـی بـراي از بـین بـردن حـسن             .ص امیر لطف اللّه بقتل رساند     بقصا،  پهلوان حسن بود  



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیجموعه مقالاتم«نامه پارسایی و آزادگی   704 

اوبه سران سپاه حسن نامـه نوشـت کـه اینـک خزانـه را بـین          : دامغانی به دو وسیله متوسل شد     

 کنم و اگردیربیایید بی نصیب خواهید ماند و درثانی زن وبچه و اهـل و                می اطرافیان خود تقسیم  

ت پـس سـر حـسن دامغـانی رابیاوریـد واز ایـن دو نعمـت        مال شماتحت اختیار من اس ـ     عیال و 

 پـس از  ق  .  هـ   766سرانجام پهلوان حسن دامغانی درسال      ) 193،  1363،  آژند.(برخوردار گردید 

  .سال حکومت به دست سران سپاه خویش به قتل رسید چهار

  

  گیري نتیجه. 10

 قرن سلطه خود    در مطالعه تاریخ سربداران متوجه خواهیم شد این حکومت در طول نیم           

بیشتر قربانی اختلافات داخلی شد که میان دو حزب داخلی ایـن دولـت              ،  بر مناطق شرقی ایران   

در ، رفـت   مـی جناح میانه رو سربداران ودروایش شیخیه که جناح تندرو بـه شـمار    . وجود داشت 

ران کـشته شـدن زمامـدا   . متمادي داشتندهاي    طول این دوران همواره با یکدیگربرخوردها ونزاع      

بـا تـابو   .باشد  میسربدار آنهم در این حجم وسیع خود نشان دهنده عمق اختلافات در این دولت           

مسعود در ابتداي ظهوراین حکومـت انجـام داد و بـرادرش رادرطـی یـک              الدین    شکنی که وجیه  

 دربین سربداران شکسته شـده      کشی  خویشقبح عمل   ،  مشاجره به ظاهرساختگی به قتل رسانید     

 مراین دولت شاهد هستیم که سران سربدار گاه به دست طرفـداران جنـاح رقیـب و                تا پایان ع   و

ایـن درحـالی بـود کـه        . شـدند   مـی  حتی دربعضی موارد به دست ناراضیان همفکر خـود کـشته          

مـذهب شـیعه    رفتند که ازلجاظ ایدئولوژیک پیـرو      می سربداران با توجه به اینکه دولتی به شمار       

آل کـرت   ،  جانی قربانیان ،  طغاتیمور: در همسایگی خویش مانند   دشمنان مذهبی بسیاري    ،  بودند

را داشتند ونبردهاي مداوم با این دشمنان در کنار اختلافات داخلی سبب تضعیف سـربداران              ... و

علاوه براین امور تفاوت نگرش زمامداران سربدار به امر حکومت نیز از عوامـل فزاینـده               . شده بود 

تـرین   عضی ازامراي سربدار مانند عبدالرزاق و یحیی کرابی اصلی      ب. سربدران بود هاي    کشی  خویش

شاخصه حکومتشان نبرد با مغولان و ازبین بردن بقایاي آنان بود در حالی که برخی دیگر ماننـد               

خواستند حکومت خـود      می علی با آنها صلح کرده وتنها     الدین    مسعود وخواجه شمس  الدین    وجیه

این درحالی بود که دراویـش شـیخیه کـه پیـروان شـیخ        . ننددر مناطق شرقی ایران تثبیت ک      را

کومـت  ح( سوداي ایجاد یـک تئوکراسـی      به تبعیت ازمراد خود   ،  آمدند  می حسن جوري به شمار   

متاسفانه این عوامل دست به دست هم داد تا عمر ایـن دولـت               .شیعی را در سرداشتند   ) مستقل

 کامـل   طـور   بهمور گورکانی بساط این سلسله      بیش از نیم قرن دوام نیاورد و سرانجام با حمله تی          

  .برچیده شود
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